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در پرداخت دیه 
حادثه دیدگان اتوبوس
 تهران ـ گنبد شتاب شود

مدیرعامل  با  دیدار  در  گلستان  استاندار 
شرکت بیمه ایران نمایندگی گلستان خواستار 
شتاب بخشی در پرداخت علی الحساب دیه 
حادثه دیدگان اتوبوس تهران - گنبدکاووس 
شد. به گزارش ایرنا از استانداری، سید مناف 
هاشمی در دیدار با عموزاد خلیلی مدیرکل 
شرکت بیمه ایران گلستان، ضمن تسلیت به 
مناسبت این ضایعه دردناک، اظهار کرد: حقوق 
مادی و معنوی حادثه دیدگان را پیگیری می 
کنیم و بر این باوریم که باید عزم همگانی در 

راستای کاهش سوانح جاده ای ایجاد شود. 

      سرشماری پاییزه قرقاول 
در زیستگاه های طبیعی گرگان

چهار  مدت  به  قرقاول  پاییزه  سرشماری 
روز و با حضور یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان گرگان در زیستگاه های طبیعی این 
گونه آغاز شد. به گزارش ایرنا از محیط زیست 
گلستان این سرشماری از بیستم آبان، آغاز و در 
قالب گروه‌های سه نفره با بهره گیری از توان 
و تجربه کارشناسان و محیطبانان در ایستگاه 
های سرشماری از قبل تعیین شده، صورت می 
گیرد. در این پیوند کارشناسان با حضور میدانی 
در زیستگاه های این پرنده، از طریق مشاهده 
مستقیم اقدام به ثبت و آمارگیری می کنند. به 
گزارش ایرنا سرشماری قرقاول همه ساله در 
دو مرحله بهاره و پاییزه صورت می گیرد و 
به منظور تعیین جمعیت این پرنده و چگونگی 
پراکندگی آنها در زیستگاه ها سنجش و ارزیابی 
حیات  کارشناسان  نظرات  طبق  شود.  می 
وحش؛ جمعیت این گونه در سال های اخیر 
زیستگاه  تخریب  آن  علت  و  یافته  کاهش 
ها، ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق 
روستایی، تغییر کاربری اراضی و شکار بی 
از زیباترین گونه  رویه است. قرقاول یکی 
پرواز  کم  ارتفاع  در  که  است  ماکیان  های 
می کند و بیشتر با راه رفتن با شکوهش از 
سایر ماکیان متمایز می شود، این پرنده در 
میان تمشک زارها و بوته زار و در لابه‌لای 

درختان پهن برگ آشیانه می سازد.

یک‌هزار کودک
 بازمانده از تحصیل در 
گلستان به مدرسه بازگشتند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 
 ۲ حدود  اطلاعات  آخرین  براساس  گفت: 
در  تحصیل  از  بازمانده  کودک  و ۹۰۰  هزار 
پایه اول ابتدایی در استان گلستان وجود دارد 
به  آموز  دانش  یک‌هزار  از  بیش  امسال  که 
مدارس عادی فرستاده شدند. به گزارش تسنیم، 
سعید مازندرانی با بیان اینکه یکی از برنامه 
های وزارت تعاون جلوگیری از نسلی شدن 
فقر است، اظهار داشت: یکی از رویکردهای 
وزارتخانه، آماده کردن شرایط تحصیل برای 
اقتصادی  مشکلات  دچار  که  است  افرادی 
هستند. وی افزود: براساس آخرین اطلاعات 
حدود 2 هزار و 900 کودک بازمانده از تحصیل 
در پایه اول ابتدایی در استان گلستان وجود 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  دارد. 
گلستان ادامه داد: یکی از برنامه‌های وزارتخانه 
توانمندسازی خانواده‌ها یا کمک به انجمن‌ها و 
سازمان‌های مردم نهادی است که در این حوزه 
فعالیت می‌کنند تا بتوانند زمینه تحصیل این 
کودکان را فراهم کنند. وی گفت: کمیته ای در 
این زمینه تشکیل شده و امسال بیش از یک‌هزار 
دانش آموز به مدارس عادی فرستاده شدند و 
تلاش شده تا برخی از این کودکان هم توسط 
افراد خیرّ زیرپوشش گرفته شوند. مازندرانی 
اظهار داشت: بیشتر کودکان بازمانده از تحصیل 
در مقطع اول ابتدایی در شهرستان های گرگان 
و گنبدکاووس هستند. این مسئله بیشتر به علت 
ضعف فرهنگی و اقتصادی خانواده‌هاست و از 
کودکان به عنوان نیروی کار در دامداری‌ها و 
غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. وی افزود: البته 
در کنار این کارها اقداماتی هم از سوی بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان در 

حال انجام است.
	

 
خبر

ورود نخستین گروه 
پرندگان مهاجر به سه تالاب

 بین المللی گنبدکاووس

رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس از ورود 
نخستین گروه پرندگان مهاجر از مناطق سیبری 
روسیه به سه تالاب بین المللی آلاگل، آلماگل و 
آجی گل این شهرستان خبر داد. ابراهیم کریمی 
در گفتگو با ایرنا گفت: با توجه به فرارسیدن 
فصل سرما درمناطق شمالی سیبری، نخستین 
گروه از پرندگان مهاجر این مناطق برای زمستان 
گذرانی به تالاب های منطقه گنبدکاووس وارد 
ش��دند. وی افزود: درحال حاضر دو گونه از 
پرندگان مهاجر به نام های چنگر و خوتکا از 
یک هفته قبل وارد سه تالاب بین المللی آلاگل، 
آلم��اگل و آجی گل گنبدکاووس ش��ده اند. 
کریمی اضافه کرد: سایر گونه های مهاجر شامل 
پلیکان و فلامینگو، اردک و قو نیز به تدریج تا 
اوایل آذر ماه امسال وارد تالاب های بین المللی 
این شهرس��تان می شوند. وی تصریح کرد: با 
توجه به کم آبی سه تالاب گنبدکاووس، پیش 
بینی می شود امسال نسبت به سال های گذشته، 
تعداد کمتری از پرندگان مهاجر وارد این تالاب 
ها شوند. وی یادآور شد: در سال های گذشته 
بین 200 ت��ا 300 هزار قطعه پرنده مهاجر در 
س��ه تالاب بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی 
گل گنبدکاووس زمستان گذرانی می کردند. 
به گزارش ایرنا، وجود سه پهنه آبی طبیعی در 
وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار با عمیق تقریبی 
2 تا 4 متر در منطقه ای گرم و خشک در جوار 
مرزهای ایران و ترکمنس��تان در بخش مرزی 
داش��لی برون گنبدکاووس که میانگین بارش 
سالانه آن کمتر از 250 میلی متر و تبخیر سالانه 
آن نیز سه تا پنج برابر میزان بارش است، یک 

موهبت الهی به شمار می رود. 

ثبت زیرگونه پرنده »دم 
جنبانک سرسفید« در گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: 
ی��ک محق��ق و علاقه‌مند به حی��ات وحش 
در گلس��تان موفق به ثب��ت تصویری از یک 
زیرگونه پرنده به نام دم جنبانک سرس��فید 
برای نخستین بار در گلستان شد. به گزارش 
مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست گلستان، امیر عبدوس افزود: دم 
 motacilla جنبانک سرس��فید با نام علمی
flava leucocephala پرنده‌ای کوچک با 
بدن نسبتاً باریک و دم‌دراز است. وی گفت: 
این پرنده توسط س��یاوش روشنیان یکی از 
محقق��ان و علاقه‌مندان به طبیعت در منطقه 
تالاب اینچه در بهار امس��ال رکورد ش��د و 
توسط کمیته ثبت، جمع‌آوری، ساماندهی و 
انتشار ثبت گونه‌های جدید پرندگان کمیاب 
ایران ثبت ش��د. عبدوس گفت: در اس��تان 
گلستان تاکنون 304 گونه پرنده شناسایی‌شده 
و حض��ور گونه‌ه��ای جدید، نش��انه تنوع 
گونه‌ای بالای پرندگان در زیستگاه‌های استان 
اس��ت و انجام تحقیقات و مطالعات در این 

زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

فراخوان ثبت‌نام
 متقاضیان شکار در سامانه »شکار 

و صید« منتشر شد
مدی��رکل حفاظت محیط‌زیس��ت گلس��تان 
از ش��روع فراخوان ثبت‌ن��ام متقاضیان صید 
و ش��کار در سامانه ش��کار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت خبر داد. به گزارش 
مه��ر به نق��ل از رواب��ط عموم��ی اداره کل 
حفاظت محیط زیست گلستان، امیر عبدوس 
گفت: در راس��تای بخشنامه صادره از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر 
ورود اطلاعات شکارچیان در سامانه شکار و 
صید باید تمامی شکارچیان قانونمند نسبت به 
ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند. وی افزود: 
شکارچیان پس از ثبت‌نام در این سامانه با در 
دست داشتن اصل مدارک جواز حمل سلاح، 
دفترچه شناسایی شکارچیان و کارت ملی به 
ادارات حفاظت محیط زیس��ت در س��طح 
شهرستان‌های استان گلستان مراجعه کنند تا 
اطلاعات درج شده در سامانه با اصل مدارک 
متقاضی توس��ط کارشناس��ان صدور پروانه 
تأیید نهایی ش��ود. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست گلس��تان گفت: متقاضیان می‌توانند 
از طریق س��امانه مربوطه ثبت نام کنند و در 
صورت ثبت ن��ام امکان ص��دور پروانه در 
س��ال‌های آتی برای متقاضیان صید و شکار 

وجود خواهد داشت. نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
 ـاصلی بخش 3 ثبت گرگان ملکی  89/17 مترمرب��ع پلاک 2815 فرع��ی از 108 
خانم س��کینه عزیزی عس��کری فرزند علی اکبر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
 ـکوچه امام رضا   ـخیابان امام رضا  1396/9/20 در محل وقوع ملک واقع درگرگان 
 ـسمت راست بعمل خواهد آمد. از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا   87
حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پلاک به اداره ثبت 
شهرستان گرگان تسلیم نموده و علاوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می¬تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت خواهد نمود.
 ـ927 م الف  ـکفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان  محمد اسماعیل پور 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم هما قجر فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1821 صادره از تهران دارای شماره 
ملی 0065181141 با ارائه دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره 10540 مورخ 
 ـ96/8/4   96/8/4 توسط دفترخانه شماره 92 گرگان طی درخواست شماره 19029 
ادعا نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری طبقه همکف بسماحت 
18.25 مترمربع پلاک 15382 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 4 گرگان بنام آقای 
محمد پورجندی )سند دفترچه ای( به شماره چاپی 988967 به نسبت ششدانگ 
پلاک فوق صادر و تسلیم گردیده است که بموجب سند قطعی شماره 14647 مورخ 
90/2/12 دفترخانه 92 گرگان به خانم هما قجر انتقال گردیده که بعلت جابجائی 

مفقود گردیده اس��ت و در رهن و بازداشت نمی باشد تقاضای صدورالمثنی سند 
مالکی��ت پلاک مذکور را نموده اند لذا در اج��رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
)اصلاحی 1380/11/8(  و تبصره های ذیل آن مراتب در یک نوبت آگهی می¬شود 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
 ـ926 م الف  ـکفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان  محمد اسماعیل پور 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالجبار بودقی تیمور فرزند بابا به شماره ملی 4869973529 با ارائه وکالتنامه 
 ـ1395/9/2 دفتر 115  های اصلی و تفویضی و اصلاحی به ش��ماره های 48656 
 ـ1395/8/4 دفتر 57 آق   ـ1394/9/18 دفتر 57 آق قلا و 15402  گنب��د و 13485 
قلا از آقای حاجی دوردی گوک فرزند قرباندوردی به شماره شناسنامه 31 صادره 
ترکمن با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند مالکیت مقدار 
8850 مترمربع مشاع از 3/5 هکتار مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 150 هکتار به شماره ورقه مالکیت 702537 به پلاک 5 فرعی از 3 ـ 
اصلی بخش 11 حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت 12219 ص 229 ج 68 بنام آقای حاجی 
دوردی گوک فرزند قرباندوردی به شماره شناسنامه 31  صادره ترکمن ثبت و صادر 
 ـ1394/3/18 مدیر شعبه 7 اجرای احکام  گردیده است و بموجب دستور 940073 
مدنی دادگستری گنبد بازداشت گردیده است، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را 
از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصلاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند 
مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف 10)ده(روز مدارک اعتراض را ضمن 

ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور 
برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 ـ8457 م الف  ـرییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد  سارانی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1( کلاسه شماره 1396114412003000080  مورد تقاضای آقای سهراب کمالی 
فرزند علی جان به شماره ملی 2121341404  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 13335  متر مربع قسمتی از پلاک شماره 275 اصلی  به مالکیت رسمی 
بانو اوغل بیکه خانم کر واقع در جاده بندرترکمن نرسیده به روستای سیجوال  بخش 

2 حوزه ثبتی بندرترکمن.
هیات حل اختلاف مستقر در ثبت اسناد و املاک بندرترکمن بشرح آرای صادره با 
تصرفات مفروزی و مالکانه شخص فوق از پلاکهای مندرج را تائید و به جهت عدم 
دسترسی به مالکین مقرر شد پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم 
گردد علیهذا به استناد ماده 3 قانون فوق مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطلاع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار 
و محلی  آگهی می شود و از اینرو در صورتیکه اشخاص ذینفع به اراء فوق اعتراض 
دارند می بایست از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت دو ماه )60 روز( اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و املاک بندرترکمن تسلیم و رسید اخذ نمایند ضمنا معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه 
عمومی بندرترکمن نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک 
بندرترکمن تحویل نماید در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات 
اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .
سیروس آریافر- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ترکمن- م.الف-  8620	
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آگهي‌هاي ثبتي

دستفروشان حق کسبه
 را ضایع می کنند  
الهه رمضان پور 

بازار محلی نعلبندان از بازارهای قدیمی شهر گرگان است 
که بعد از اجرای طرح س��اماندهی و س��د معبر در بازار 
نعلبندان، این بازارمحلی از وضعیت مناسبی برخوردار شد 
. اما هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که دوباره بحث سد 
معبر در این بازار به میان آمد. در زمان شهردارسابق بود که 
وی سد معبر مناطق شهر گرگان )3 منطقه( که به صورت 

منطقه ای در حال خدمت بودند را یکپارچه کرد و دیگر 
سد معبر منطقه یک ، سد معبر منطقه 2 و ... در کار نبود. 
ماموران سد معبر می بایست سطح شهر گرگان را مورد 
رص��د قرار می دادند و با عوامل س��د معبر برخورد می 
کردند که این ادغام ، نظارت ماموران سد معبر را کاهش 
کرد . تا آنجا که اکثر کسبه بازار نعلبندان به حضور عوامل 
سد معبر در این بازار گله مند شدند و نامه های رسمی و 
مکتوبی به دادستان، شهرداری، شورای شهر گرگان و ... 
ارسال کردند. اکنون نزدیک به چند سال از آن نامه نگاری 
ها می گذرد و هنوز هیچ مرجع رس��می نتوانسته است 
سد معبر نعلبندان )15 متری پاسرو( را برطرف سازد و با 

عوامل آن برخورد قانونی کند. 

اموران سد معبر با دست فروشان برخورد نمی کنند!
خراس��انی از کسبه بازار نعلبندان)15 متری پاسرو(  می 
گوید: هر روز دست فروشان با خودروهای وانت بار یا 
چرخ دستی در این کوچه مستقر می شوند و ماموران سد 

معبر هم با مشاهده آنان، هیچ اقدامی انجام نمی دهند. 
وی افزود: بارها با س��د معبر ش��هرداری گرگان تماس 
گرفتیم اما هیچ فایده ای نداشت و کسی با دست فروشان 
در این بازار برخورد نمی کند. به گفته وی؛ کسبه بازار، 
حتی نامه برای دادس��تان، شهردار، اعضای شورای شهر 

گرگان و ... ارس��ال کردند و در ارتباط با این خواسته به 
حق، از آنان کمک و مساعدت خواستند اما تاکنون هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است. 

کسبه با دست فروشان درگیر می شوند
اسدی یکی دیگر از کسبه بازار نعلبندان می گوید: دست 
فروشان با ایجاد سد معبر و اشغال خیابان و پیاده رو، عبور 

و مرور را برای شهروندان سخت کرده اند. 
وی اف��زود: عدم برخورد قانونی از س��وی مس��ولان و 
ماموران سد معبر باعث شده است کسبه ها با عوامل سد 

معبر )دستفروشان( وارد بحث و جدال شوند. 
به گفته وی؛ در حال حاضر، چندین نفر از کس��به های 
بازار نعبلندان به دلیل بحث و درگیری با دست فروشان، 
در محاکم قضایی پرونده دارند که علت اصلی آن عدم 
برخورد قانونی مسئولان مربوطه با عوامل سد معبر است. 
وی تصریح کرد: چنانچه ماموران سد معبر با عوامل سد 
معبر برخورد قانونی داشته باشند، کسبه هیچگاه خودشان 

وارد عمل نمی شوند. 

اطلاع دقیقی ندارم!
در تهیه این گزارش درصدد بودیم با سخنگوی شورای 
شهر گرگان مصاحبه ای داشته باشیم که وی اعلام کرد: 

سد معبر و حضور دست فروشان در نعلبندان) کوچه 15 
متری پاسرو( رو دیده ام اما در جریان اینکه چرا تاکنون با 

آنان برخورد نشده است ، نیستم!!. 
حسین ربیعی افزود: برخورد با دست فروشان از وظایف 
ماموران سد معبر و در حوزه خدمات شهری شهرداری 
گرگان است که می بایست در این رابطه پاسخگو باشند. 

  رفع سد معبر نعلبندان در دستور کار ماست!
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: به دنبال 
اعتراضات گسترده مردم  و کسبه بازار نعلبندان )15 متری 
پاس��رو(، رفع سد معبر و جلوگیری از حضور دست 
فروش��ان در این ب��ازار، از برنامه ه��ای این معاونت 
اس��ت. محس��ن کریمی افزود: درصدد هستیم برای 
نظارت بیش��تر ماموران سد معبر بر دست فروشان و 
عوامل سد معبر، مجدداد سد معبر مناطق، که در زمان 
شهردار سابق )حسین صادقلو( یکپارچه شده بود را 
به صورت منطقه ای تفکیک کرده تا ماموران سد معبر 
بتوانند نظارت بیش��تری بر فعالیت عوامل س��د معبر 
داش��ته باش��ند . به گفته وی؛ با تفکیک ماموران سد 
معبر به 3 منطقه )ش��هر گرگان دارای 3 منطقه است(
کمتر شاهد حضور دست فروشان و عوامل سد معبر 

در سطح شهر گرگان خواهیم بود.

 زیست مایه 

آزاده فراهانی

س��لیمان پِیامبر دیوها را به بند کش��ید ، آن ها را نکشت اما آزدشان هم 
نگذاشت بلکه افسار آنها را در اختیار گرفت ، دیو های درون همان انرژی 
های مهار نشده هستند لیبیدوها  در جاهای ناشناخته ای از وجود آدمی 
پنهان ش��ده و اگر راه مهار آنها را بیابی میشوند زیست مایه ی حیات ما 
.آنها منجمد هس��تند مثل اژدهای فسرده ای که مولانا در مثنوی بیان می 

کند ،همان اژدهای غول پیکر یخ زده ی پش��ت کوه که روزی کس��ی به 
شکار آن می رود. به خیال مهار کردنش . و زمانی که اژدهای منجمد در 
حرارت آفتاب از انجماد خارج  می ش��ود آن انرژی هولناک آزاد شده و 

شهری را می بلعد !
اسم این اژدها چیست ؟ 

مولانا می گوید نفس . سهروردی می گوید ظلمات . برخی آن را لیبیدو 
و انرژی های پنهان درون می نامند . سهروردی در عقل سرخ می گوید 
راهرو و سالک باید از روشنایی به دل ظلمت بزند اما این راه پر خطریست 
و  راهجویان بسیاری در این ظلمت ماندند  و  در سرزمین تاریکی پرسه 

زدند و در آن شب سیاه گم گشت راه مقصودشان .
سهروردی خیلی محکم و مطمئن می گوید راه رسیدن به چشمه حیات و 
حقیقت و پیشرفت روح و روان آدمی رفتن به دل تاریکی و خروج از آن 

است . همان فراید آزادسازی لیبیدو .
لیبیدو )زیست مایه ( از نظر زیگموند فروید عاملی غریزی است و پر از 
ان��رژی در درون نهاد که تمایل به بقا و فاعلیت دارد . لیبیدو با مرگ می 
جنگد و می کوشد انسان را در هر زمینه به پیروزی برساند . لیبیدو از نظر 

او بیش از هر چیز معنای جنسی دارد .
اما یونگ لیبیدو را به عنوان غریزه ی عمومی حیات یا انرژی روانی تعریف 

می کند که بر خلاف فروید قابل تقلیل به غریزه ی جنسی نیست .
یونگ لیبیدو را به عن��وان غریزه عمومی حیات یا انرژی روانی تعریف 
می‌کند که )برخلاف نظر فروید(قابل تقلیل به غریزه جنسی نیست بلکه 
دربرگیرنده همه کنش‌های انسانی -برای نمونه گرسنگی و میل به تقلید- 

می‌باشد. به طور کلی لیبیدو به دست طبیعت بین نظام‌های مختلف کنش 
سرشکن می‌شود و نمی‌توان آن را به طور کامل از این کنش‌ها منصرف 

ساخت.

کم ش��دن یا از دس��ت دادن لیبیدو ممکن است ناشی از عوامل عضوی 
مانند پیری یا بیماری مزمن باشد. تعارض‌های هیجانی هم ممکن است 
باعث کاهش لیبیدو ش��وند. در روانکاوی بی��ش از همه به این نوع دوم 

لیبیدو توجه می‌شود.
از آنجایی که یونگ لیبیدو را تقلیل به غریزه ی جنسی نمی کند و فروید 
هم لیبیدو را به نوعی انرژی حیات می داند و انرژی پیشرفت اما هر دو در 

نهایت لیبیدو را در زمره ی غرایز  میشمرند . 
در نگاه نویسندگان و شاعران و هنرمندان بیش از همه نیروی حیات بخش 
والهام بخش  لیبیدو به چشم می خورد مخصوصن نویسندگانی که ریشه 
های اساطیری در کنار اندیشگانی نویسی عرفانی درآثارشان به چشم می 
خورد . آنها که شیدایی ناب تری در آثارشان هویداست در این میان » گوته 

» را در فاوست بهترین مصداق می توان شمرد
فاوست در ازای بهرمندی از موهبات زمینی ، ثروت و دانش ها روح خود 
را به شیطان می سپردکه این همان ورود به بیراهه هست برای عارف ورود 
به ظلمات که درنهایت نیروی عش��ق معشوقه ی فاوست باعث رهایی 
فاوست از ظلمت و نیمه ی تاریک روان می شود فاوست نجات پیدا می 
کند ولی شیخ صنعان در عطار در ورطه ی ورود به بیراهه گم می شود : 
دختر ترسا چو برقع برگرفت/ بند بند شیخ را درهم گرفت . برای رفتن 

به بیراهه شاید بتوان گفت همان سلک سالکان و عرفا و تناقضش با کردار 
شریعت بهتر مثال است 

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 
از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت 

و یا مولانا که می گوید :
عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن ؟

و 
در قبله ام چه ها شد که نماز من قضا شد 

ام��ا اینکه چقدر فرایند تصعید به قول یونگ در این ورود به بیراهه در 
سلک عارف یا هنرمند یا ... اتفاق بیفتد و بتواند خود را از بند ظلمت 
برهاند خود حکایتیست و اینکه راه نجات از ظمت ورفتن در بیراهه و 

خروج از آن چیست حکایتی دیگر

هم  کنار  در  مدرن  طب  و  سنتی  طب  حالیکه  در 
می‎توانند به درمان بسیاری از بیماری‎های سخت با بروز 
کمترین عوارض کمک کنند هنوز این دو نوع طب در 
جبهه مقابل هم قرار گرفته‎اند و بدون اطلاعات کامل از 
طب مقابل خود تنها یکدیگر را نفی می‎کنند. به گزارش 
فارس، قدمت طب سنتی به دوران بسیار کهن در گذشته 
باز می‎گردد و اکثر دانشمندان ایرانی هم چون بوعلی سینا 
نقش مهمی در تحول طب سنتی داشتند، با این وجود 
سال‎هاست که طب سنتی برگرفته از مفاهیم دانشمندان 
بزرگ ایران زمین هم‎چون بوعلی سینا از عرصه درمان 
دور افتاده و طب مدرن و اروپایی جای طب ایرانی را 
گرفته است. به گفته کارشناسان، در سال‎های اخیر طب 
سنتی و مدرن نه در کنار هم، بلکه در تقابل هم قرار 
گرفتند و این یکی از عوامل مهم در فراموشی جایگاه 

طب سنتی در میان مردم محسوب می‎شود.
نگاه خصمانه طب مدرن به طب سنتی

در همین رابطه پزشک عمومی و کارشناس طب سنتی 
در گلستان با ابراز تأسف از اینکه سال‎ها طب سنتی و 
مدرن بدون اطلاع از طب مقابل خود تنها به جبهه گیری 
اکتفا کردند اظهار کرد: متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی 
خیلی به ندرت از  ساماندهی طب سنتی حمایت می‎کند 
در این میان اگر شاهد اتفاقی در رابطه با معالجه بیماران 
با طب سنتی باشیم ناشی از عدم نظارت بر طب سنتی 
بوده است. خلیل ناصری تصریح کرد: اشتباهات در طب 
مدرن بیش از طب سنتی است اگر داروهای طب سنتی 
به طور اشتباه تجویز شود به مراتب عوارض کمتری دارد 
حال آنکه در طب مدرن اگر داروهای مناسب تجویز 
شود عوارض شیمیایی نیز بر جای خواهند گذاشت. وی 
افزود: اگر عوارض داروهای شیمیایی به طور شفاف 
برای مرم اطلاع‌رسانی شود موجب قطع تولید دارو ضرر 
کارخانه‎های تولید دارو در کشور خواهد شد بنابراین 
مردم را عادت داده‎ایم و مردم نیز عادت کرده‎اند تا برای 
معالجه بیماری خود یک پاکت پر از دارو نیاز است و 
اگر پزشکی تنها به چند قلم دارو اکتفا کند گویی رسالت 
پزشکی خود را در مقابل بیمار انجام نداده است این 
در حالی است که متوسط اقلام دارو در هر نسخه در 
کشورهای اروپایی یک و نیم تا دو قلم دارو است و 

در کشور ما به طور متوسط بالای پنج رقم دارو است. 
پزشک عمومی در استان بیان کرد: بسیاری از اساتید در 
طب جدید به دلیل ناآگاهی از طب سنتی نگاه با زاویه و 
خصمانه‎ای به این نوع طب دارند و گمان می‎کنند طب 
سنتی، علمی مربوط به قدیم است و در حال حاضر 
جایگاهی ندارد. ناصری خاطرنشان کرد: متأسفانه جامعه 
ما به استفاده از گیاهان دارویی عادت ندارد در حالیکه 
به  از گیاهان دارویی و عرقیجات در گذشته  بسیاری 
عنوان نوشیدنی‎های روزانه استفاده می‎شد البته در چند 
هستیم  سنتی  از طب  مردم  استقبال  شاهد  اخیر  سال 
بنابراین از دانشگاه علوم پزشکی درخواست می‎کنم تا 
دلیل مورد اقبال قرار گرفتن طب سنتی در میان مردم 

را بررسی کند.
برخورد سرکوب‎گرایانه دانشگاه علوم پزشکی 

با عطاری‎ها
یکی از نیازهای اساسی جامعه پرداختن به طب سنتی 
و اسلامی است در حالیکه در سال‎های اخیر مردم تمایل 
بیشتری به طب سنتی از خود نشان می‎دهند اما عدم 
تجربه کافی و ساماندهی عطاری‎ها موجب شده تا هنوز 
طب سنتی این طب اصیل ایرانی از عرصه درمان محجور 
بماند. یک کارشناس طب سنتی در استان معتقد است 

نوع برخورد سرکوب‌گرایانه دانشگاه علوم پزشکی با 
در  افسارگسیختگی  و  سردرگمی  موجب  عطاری‌ها 
طب سنتی و عطاری‎ها شده است. محمد موسوی با 
بیان اینکه چند سال پیش قرار بود عطاری‎ها ساماندهی و 
آموزش‎های لازم برای آنها ارائه شود اظهار کرد: رویکرد 
مسوولان این بود که عطاری‎ها حق ورود به طب سنتی 
را ندارند و باید آکادمیک شوند. وی افزود: طب سنتی 
قادر است اغلب بیماری‎ها را درمان کند و راهکارهای 
درمانی برای اغلب بیماری‎ها دیده شده است اما اینکه با 
خوردن یک دمنوش و عرقیجات بیماری به طور کامل 
درمان شود نمایی اشتباه از طب سنتی است چرا که طب 
سنتی طب پایه محسوب می‎شود و به زمان بیشتری برای 
معالجه کامل بیماری نیاز است از طرفی باید نظارت ویژه 
بر عملکرد عطاری‎ها نیز صورت گیرد. کارشناس طب 
سنتی خاطرنشان کرد: رویکرد مسوولان عدم فعالیت 
عطاری‎هاست نه آموزش و ساماندهی. نپذیرفتن سیستم 
بهداشتی و رد کردن اصل عطاری‎ها موجب افزایش و 
فعالیت عطاری‎ها شده است در واقع عدم اعتماد بین 
همکاران طب سنتی و علوم پزشکی موجب ایجاد نگاه 
خصمانه‎ای به طب سنتی شده است از این رو محدود و 
ممنوع کردن یکی از نقاط ضعف مسوولان بود که امروز 

موجب شده عطاری‎ها بدون آموزش اقدام به تجویز 
نسخه کنند. موسوی بیان کرد: در طب سنتی، پزشک کار 
تشخیص و درمان و عطاری بررسی نسخه و تهیه دارو 
را به عهده دارد همانطور که خیلی از داروخانه‎ها مجاز 
هستند برخی اقلام را بدون نسخه به مردم تحویل دهند 
عطاری‎ها نیز برای این کار مجاز هستند. وی در پاسخ به 
این سؤال که چرا  طب مدرن جایگزین طب سنتی شد 
گفت: به دلیل مسائل حاکمیتی و سیاسی در زمان قاجار 
و پهلوی شاهد جایگزین شدن طب مدرن به جای طب 
سنتی در کشور بودیم  البته ما هیچ گاه طب مدرن را 
نفی نمی‎کنیم این نوع طب در کنار مفید بودن ممکن 
است مضراتی نیز داشته باشد، اعتقاد داریم همان‌طور 
بیماری‎های  معالجه  در  زیادی  کاربرد  مدرن  طب  که 
مختلف دارد طب سنتی نیز دارای فواید بیشماری برای 
درمان بیماری‎هاست. موسوی با بیان اینکه طب مدرن 
و سنتی به صورت موازی می‎توانند برای سلامت مردم 
مفید باشند افزود: متخصصان طب سنتی از مسوولان 
وزارتخانه متبوع گلایه دارند علمی که متعلق به کشور 
ماست را مسوولان قبول ندارند اما امروزه خارجی‎ها 
حجامت و زالو درمانی را به عنوان دستاوردهای علمی 
خود به دنیا معرفی می‎کنند در حالیکه از نظر دانشگاه 
علوم پزشکی حجامت وجهه علمی ندارد و به اجبار 
پذیرفته شده است. بر اساس این گزارش، سازمان جهانی 
بهداشت طی ۳۰ سال گذشته استفاده از ظرفیت طب 
سنتی و مکمل را در کنار طب جدید در دستور کار خود 
قرار داده است بنابراین نگاه زاویه‌دار به طب سنتی و 
نفی کامل این نوع طب شاید دور از منطق به نظر برسد 
چرا که قدمت استفاده از گیاهان و داروهای طبیعی به 
خلقت بشر باز می‎گردد. در سال‎های اخیر به دلیل بروز 
عوارض جانبی داروهای شیمیایی بار دیگر مردم به طب 
سنتی روی آوردند اما با این وجود طب سنتی در نظام 
سلامت کشور ما هنوز حضوری مبهم دارد در حالی‌که 
طب سنتی و طب مدرن در کنار هم می‎توانند به درمان 
بسیاری از بیماری‎های سخت با بروز کمترین عوارض 
کمک کنند هنوز این دو نوع طب در جبهه مقابل هم قرار 
گرفته‎اند و بدون اطلاعات کامل از طب مقابل خود تنها 

یکدیگر را نفی می‎کنند.

 حضور مبهم طب سنتی در نظام سلامت کشور
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  شركت  عمران توسعه جرجان گرگان در نظر دارد   

آگهي مزايده 

 
شعر

شعری از
 علی جهانگیری

فکر کن خواهر توست این دریاچه یا درخت 
پر از نوشته می شوی 
همین که باورش کنی 

باور کنی که شعرهای من 
درخت های  جنگلی است 

که سفر می کنند و آواز می خوانند
علی جهانگیری 

بر گرفته از کتاب در دست چاپ این درخت 

شعری از گلی 
دیلم کتولی

کربلا حال من امروز خراب است خراب 
تا که از کوچ   مصیبت زده برگشت رباب 
چلچله پرزد و آمد بسوی لانه ی خویش 

نگران است مبادا بشود خانه خراب 
کاروان خسته و رنجور و مصیبت زده است 

کودکان ساکت و زینب  چو کبوتر بیتاب 
تا رسیدند به این دشت یکی میپرسید 

عمه  گفتی چه شد عباس  نیاوردست آب؟؟
عمه آن روز علی آصعر و بابا  ماندند 

تا پدر خوب کند اصغر خودرا سیراب 
عمه بابام کجا ماند سرش آوردند ؟

وای اصغر چه ش��د ؟ عطشان که نرفت ست 
به خواب 

زینب از اسب در افتاد  زمین در هم ریخت 
آتش افتاد در این دشت برادر بشتاب 

زینب آمد نه حسین است نه عباس  و علم 
موی او گشته سپید از غم و اندوه و عذاب
خاک نفرین شده بین دختر زهرای بتول 

آمده تا بکشد از تو و این آب حساب
گفت نفرین بتو ای دجله تو را شرم فرات 

که حسینم  گله دارد و نداری تو جواب 

شعری از 
خسرو بنایی

داستان از نوک انارها آغاز شد
از کودکی

از نوک خونی
که به نوسان باد بخشید

و قهرمانی
پلکی افتاده

در مراسم آخرین لیوان بود
که تشنگی درآن

رو به آسمان تمام می‌شد.
حرف اندام‌ها نیست

حرف استخوان‌ها
که در قرص جاذبه

می‌لرزد
فرض را بر آخرالزمان بنا کردم

مماس روی حدقۀ بلوطی خارج از نقاشی یک 
جنگل

که وطن را در خود کهنسال می‌کرد
نه نمی‌گویم

که بگویم اگر درختی
مرا و تو را و دیگری را تشخیص می‌داد

که ما
قرص ما ه را

یکسان
به صبحی از گلوله آموختیم

و صبح در لخته‌هایش
قندیل اگر بست

نامش
خون نیست...

شعری از
 رها کوهستانی 

چندی که در مُقام ما زخوانِ دل به پروار
رنجِ نشسته بر جان راهِ گشوده زین هار

من مُطعمِ غمِ او پروانه و شگدازان
از غمزه ی نگاه شناز مبه وصل و تیمار
گردرن شانِ حاضر،رخ بردم دز کنجی

ماه است و موعدِ انس در مهرِ او گرفتار
وقتِ مرا دور ازست چندان مشاهدت کن
کاشوبِ آتش افروز راقب کند به این بار
در بوستانِ عشقش لب تشنه ی خمارم

هوشم دهد   به یک خندشیرین لبِ شکربار
آنسان که انجمن دیدازرسمِ دل به راهش

ترسم که کوه فرقت زاید زبخلِ اغیار
خوابی به چشم ناید،روزازشمارخارج

یک دم فراغتی نیست،داداست وشام بیدار
مجنونِ مبتلاراخاطرحذرنیابد

روح وقراردِرپی،تاب ودعای آنیار
صحرای زخم وسدرایارب موافقت ده
ازجان به جان رهاروداردبه لطفِ بسیار

 نشست خانه‌ي شعر و ادبياّت استان طبق روال ساعت 6ِ عصر كليد 
خورد. وقت اوّل نشس��ت به يادي از شاعر فقيد حبيب‌الله قليش‌لي 
گذش��ت و سپس اثرخواني‌ي دوس��تان. وقت دوّم جلسه با اجراي 
خسرو بنايي به نقد مجموعه شعر »يك پرنده در هواي دلنشين متن« 
شاعر توانمند گرگاني محمّد فرازجو گذشت. اين گزارش اختصاص 

به وقت دوّم دارد:  

 محمّد فرازجو: س�الم. خوش اومدين. چيزي جز ش��عر نداريم. كتاب 
برگزيده‌اي از شعرهاي منه تو دهه هاي 70 و 80 و نيمه اوّل 90. همه‌ي 
شعرها هم نيست؛ فقط غزل‌ها هستن، مي‌خواستم اون نگاهي كه به غزل 
دارم و نگاهي كه در نوع به كار بردن وزن دارم نش��ون بدم. براي همين 
انتخابي كردم از كلّ ش��عرهام. 79تا شعر تو اين كتاب هست. خودم رو 
با نام‌گذاري محدود نكردم. فكر كردم اگه نامی روي ش��عر بذارم، بقيه‌ي 
شعر معطوف مي‌شه به اون نام و به همين خاطر هرشعر صرفاً با كلمات 
آغازين شناخته مي‌شه. ترتيب قرار گرفتن غزل‌ها هم بر مبناي حرف روي 
و شكل‌هاي پيشين نبوده) بر اساساولین حرف شعر(به ترتيب حروف الفبا 
بوده. براساس نوع نگاهم به شعر و  توجهی که به سرچشمه‌هاي پيدايش 
وزن داشتم اين اشعار شكل گرفتن، اين‌طور كه هر وزنی در سطر  آغازین 
اتفاق افتاده، من تو همون وزن ادامه دادم و غزل رو به پايان رسوندم. كاري 
نداشتم كه اين وزن تو ادبياّت استفاده شده یا  نه؟ممكن بوده وجود داشته  
قبلا يا بي‌سابقه بوده . با اين نگاه هر غزل مي‌تونه وزن ويژه‌ي خودش رو 
داشته باشه؛ وزني كه قبلا سابقه نداشته و بعد از اونم اصلا به كار نره. يعني  
فقط مختص همون غزل باشه يا هر گونه‌ي ديگري از شعر كه درش از 
وزن‌هاي عروضي استفاده مي‌شه. بي‌شمار ما مي‌تونيم وزن عروضي داشته 
باشيم. اين رو به طور خيلي خلاصه تو مقدّمه‌ي كتاب گفتم و بعدش تو 

مصاحبه‌اي كه با روزنامه‌ي صبا داشتم بيشتر توضيح دادم.   
             

  خسرو بنايي:آقاي هزارجريبي رو دعوت ميك‌نيم براي ارائه‌ي نقدشون.
علي‌مسعود: روي كاغذ ماه دارد خواب مي‌بيند. »فوران تب ترانه در نوبت 
تِقدير/ هيجان‌زده، خسته، صورت سِاعت تِصوير/ من و جنگل و تب، به 
خوابم ابر آمده انگار/ ته كِوچه‌ي شب نشسته كي ماه سِرازير/ لب دِرّه‌ي 
بعد، شعر مي‌آيد و باران/ پرُم از نم ظِهر و عطر گِرم تِن اِنجير/ شده دست 
به خاك، دستم از منظره لبريز/ شده پاي به برف، پا در اين دلهره درگير/ كه 
كدام پرنده باز از منظره افتاد؟/ كف پِاي گلوله يا سر پِنجه‌ي كي تير؟/ لب 
چند مي‌زند عقربه شمشير؟«  ساعت ِ عمر ببين، كي؟/ سر ِ ِجو بنشين، گذشتن ِ
تبركي مي‌گم به آقاي فرازجو بابت چاپخش كتاب شعرشون. سال‌هاست 
كه آقاي فرازجو غزل مي‌سرايند و متصف به صفت غزلسراي خوب اين 
قلمرو هستند. كتابي كه من جلو روم دارم، زمينه طرحش به نظر من خوبه. 
البته به نظر من پرنده، تحميلي جا گرفته، نام كتاب خوب و شاعرانه‌ست 
و برگرفته از كي مصراع از غزل ايشونه. امّا من پيشنهاد موجزتري داشتم 
براي نام كتاب: »پرنده در هواي متن« البته اين با اون مصراع تفاوت داره 
ولي وقتي صفت »دلنشين« توي نام مياد از نظر من يه پيش‌فرضي رو به من 
خواننده القاء ميك‌نه. اين دلنشيني رو خواننده در ارتباطات و بازخواني‌ها 
بي‌گمان خواهد گرفت. اوّل به مقدّمه‌ي كتاب مي‌پردازم كه بسيار مناسب 
بود و از نظر من لازم بود كه اين مقدّمه باشه. به خاطر اين كه در اينجا شاعر 
مي‌نويسه كه هيچ‌گاه وزن غزل‌ها از پيش تعيين شده نبوده و با نوشته شدن 
مصراع اوّل اين وزن دريافت مي‌شه. اين وزن عروضي تا بيت آخر ادامه 
داره و تابعيتّ مي‌شه ازش. شاعر با وزن‌هاي ابداعي خودش و جابجايي در 
گسترش حدود نظم عروضي همّت گماشته. اين به نظر من كار ارزشمنديه 
گر چه براي مخاطب با اون تجربه‌هاي شنيداري كه از گذشته داره، دريافت 
رو به تأخير مي‌ندازه ولي ما كي موسيقي جديدي از اين تريكبا در شعر 
ايشون مي‌بينيم و ايشون مي‌تونه بهتر مانور بده.  ايشون تو مقدّمه مي‌گن 
من مي‌خواستم شعرهامو در وزن‌هايي بگم كه به طبيعت زبان نزد‌كيترن. 
اتفاقاً هم و غم نيما هم همين مسأله بود، يعني ارتباط متقابل نوع وزن و 
طبيعت زبان. اين همتي كه شاعر با اتخاذ اين وزن‌ها در اين غزل‌ها كرد 
بسيار ارزشمنده. عرض كردم، گر چه به خاطر عادات ذهني و شنيداري‌ي 
خواننده ش��ايد كي مقدار دريافت‌ها با تأخير صورت بگيره. 79 غزل در 
اين مجموعه هست. ابتدا بايد بگم جنس شعرهاي جناب فرازجو، حسّي 
و عاطفيه و عاشقانه‌هاي انساني هستن و شخصيتّ ايشون هم همون‌طور 
، به لحاظ روحي، فكري، ذوقي انساني هستن اهل ملاطفت و مهرباني . 
شعرهاشون در مدار ش��عريتّ دوّاره و غزل‌هاش، غزل به معناي اخص 
كلمه‌ست؛ يعني تغزليه امّا نه در محدوده‌ي تعريف گذشتگان بلكه در قلمرو 
معاصر.شاعر دراين شعرها نشون داد بسيار دغدغه‌ي شعر داره؛ دغدغه‌ي 

جهان مناسبات انساني. روايت در عمده‌ي غزل‌ها نقش بارزي داره و غالباً 
روايت‌ها در ساختارهاي خطّي اتفاق افتاده و كم‌تر به فراروايت يا شكست 
روايت و دوراني بودن سكيل روايت رسيده. مثلا در شعر »شب قصّه‌ها«، 
صفحه‌ي 10، به وضوح اين امر مشهود است و شعر در حدّ پرداخت به 
مضمون و مضمون‌گرايي مي‌ماند بدون اينك‌ه نياز باشه مخاطب به وادي‌ي 
تفكّر و چالش بره؛ پرداختن به مضموني كه مي‌تونه حتي تعبير دم‌دستي 
هم داشته باشه و شعر »بايد« صفحه‌ي 19 همين‌طوره و شعر »بيا« صفحه‌ي 
21 همين‌ط��وره . در خصوص روايت غيرخطّي و دوراني كه فضا تغيير 
ميك‌نه هم به لحاظ لحن و بيان و هم فرم‌هاي دروني، مي‌شه بريم سراغ 
شعر »باران« صفحه‌ي 17. از نظر من شعر خيلي جالبيه با تصاوير پي‌درپي‌ 
و پلان‌هاي سريع و يه مضمون مؤثر كه وادرام كرد چند بار اين غزل رو 
بخونم و روي من تأثير گذاشت. شعر دروغ‌هاصفحه‌ي 36، شعر »فوران« 
كه الآن خدمت‌تون خوندم و ش��عر »كشتم« صفحه‌ي 58، از نمونه‌هاي 
روايت غيرخطّي هستن كه از نظر مضمون نيز تفكّربرانگيز، لذت‌بخش 
و داراي ژرف‌معني هستن. در شعرها، شاعر به كلّي‌نگري مي‌پردازه. البته 
ممكنه كه اين خصيصه‌ي شعرهايي كه در قالب كلاسكي هستن باشه و 
شعرهايي كه به جزئي‌نگري روكيرد دارن كم‌تره و در روكيرد جزئي‌نگرانه 
شاعر به مفاهيم ملموس و ريزشده دست ميي‌ابه. گاهي فيگور فخامت‌هاي 
زباني و كلامي بين شعر و خواننده فاصله مي‌اندازه. البته اين موارد كم‌تر به 
چشم مي‌خوره و به همين جهت فضاي انتزاعي اساساً در شعر بسيار كم 
مي‌شه كه اين امر به ذهنيتّ شاعر ارتباط پيدا ميك‌نه. هر جا زمينه‌ي ديالوگ 
تو شعرها كم بشه، تصويرها پررنگ‌تر مي‌شه و شاعر موفق‌تر مي‌شه كه 
ما تو نمونه‌ي غزل‌هاي متعدّد ايشون اين نظريهّ رو مي‌تونيم بررسي كنيم. 
خودآگاه يا ناخودآگاه در اكثر ش��عرها كلّ ابيات غزل با هم ارتباط دارن 
چه به لحاظ بيروني چه دروني و كلّ واحد متن مدّ نظره و اين براي من 
جالبه؛ اين ارتباط بين ابيات. در جاهايي كه شاعر دست به ايجاد تصوير 
يا تأسيس تصوير مي‌زنه، به خوبي از پس كار تكوينش بر مياد؛ تصاويري 
زيبا و لطيف، مثل همين مصراعي كه در ابتدا خوندم »روي كاغذ ماه دارد 
خواب مي‌بيند« و شعر »باران« كه عرض كردم به لحاظ فضا بسيار ويژه‌ست 
و به نحو استعاركي مضمون را تبيين كرده و يا در شعر عزيزم در اين بيت 
ك��ه براي من خيلي جالب بود »فرار كن كبوترم كنار ما گلوله نقطه‌چين 
نشسته، دانه نيست« كه وجه اجتماعي‌ي بارزي هم دارد و يا اين مصرع از 
غزل »من آب« صفحه‌ي 71 »كتاب‌هاي مقدّس كنار پيرهنت بود«. گاهي 
شاعر در محور بحور عروضي با تنگنا مواجه مي‌شه؛ مثلا در اين مصراع 
»من اصلا با تو دعوايي ندارم من« كه كيي از اين »من‌»ها من فكر ميك‌نم 
به لحاظ زباني زائد باشه. شعرهايي كه مي‌توانند توانمندي‌هاي شعري‌ي 
جناب فرازجو رو در اين مجموعه بارز كنن كم نيس��تن؛ مثل شعر »بال« 
شعر »پخش« شعر »خواب‌زده« شعر »دروغ‌ها« شعر »فوران شعر »كشتم« 
شعر »من آب« و چند شعر ديگر. البته تو شعر »براي شيشه‌ها«ي صفحه‌ي 
20، اگر چه روايت در س��اختار خطّي اتفاق مي‌افته، امّا به لحاظ روكيرد 
انس��اني و اجتماعي شعر تأثيرگذار و در وجه بيان و پرداخت و استقرار 

معنايي شعر خوبيه. هميشه منتظر شنيدن شعرهاي جناب فرازجو بوده‌ام از 
سال‌هاي پيش و هستم. پيشنهاداتي هم به اختصار دارم: همان‌طور كه در 
اين شعرها تصرّف نسبي در زبان داشته‌ايد، همين تصرّف را در نحو داشته 
باشيد.اتفاق در زبان اين غزل‌ها كم نبوده، امّا گسترش دهيد. از بازي‌هاي 
زباني به عنوان كي شگرد يا كي امكان مي‌توانيد بهره‌ي بيشتري ببريد. 
در اجراي ساختي‌ي شعر از جسارت‌ها و تجربه‌هاي خوب شاعرانه‌تان 
استفاده كرده‌ايد و تا آنجا كه به باورهاي تئوركي شما آسيب نمي‌رساند 
پيشروي‌ي بيشتر بفرماييد. از لحن و زبان كلاسكي و سنتي و معمول در 
بعضي از غزل‌ها و يا در بعضي از ابيات پرهيز كنيد. از سال‌هاي دور كيي 
از غزل‌هاي   جناب فرازجو را بيشتر دوست داشتم و دوست دارم اين غزل 
رو با شما هم‌خواني كنم:  »کُشتم، ولي اين ساعت نِمرده زنگ زد/ انگار 
زخمي روي شانه‌ي پلنگ زد/ پرهاي باران در حوالي بِهشت بود/ بي‌رحم، 
به بال تِر فِرشته سنگ زد/ آن روز مي‌شد بشنوم صداي آن پري/ كه خواب 
را به رنگي عاشقانه رنگ زد/ آن روز مي‌شد با فرشته گفتگو كنم/ امّا فلز 
ساكت نماند و بي‌درنگ زد/ كُشتم براي خواب هر چه آهني كه بود/ كُشتم 

ولي اين ساعت نِمرده زنگ زد«
 خس��رو بنايي: از آقاي مصلحي خواهش ميك‌نيم كه اگه آماده هس��تن، 

تشريف بيارن
 مه��دي مصلحي:  خوش��بختانه آقاي فرازجو اون مس��ائلي كه مربوط 
به ابداعات وزنيه رو خودش��ون توضيح دادن و جلوي يه س��ري بحثاي 
درازمدّت و بيهوده رو گرفتن. اس��اس كار من شعر صفحه‌ي 48 هست 
«سقوط» نگاه كنين، هگل يه حرف جالبي داره. مي‌گه »هنر امر حسّي را 
روحي و امر روحي را حسّي ميك‌ند« مي‌بينين بعدها از دل همين نگاه هگل 
امثال هايدگر هم با توجّه به ادامه‌ي اون نگاه زيبايي‌شناس��انه، مياد كاراي 
هولدرلين رو نقد ميك‌نه، اون مس��ائلي رو تو هنر نقل ميك‌نه كه مي‌شه 
گفت ملاك تمام دوران‌ها هس��تن؛ اون چيزي كه همیشه از هنر مي‌مانه. 
من گفتم يه كاري رو كه صاحب دنياي ويژه‌ايه آقاي فرازجو در اين غزل 
صحبت كنم و اين كه اين به چه علّت به دست مياد و اين ويژگي‌ها هست 
كه بعداً اون چيزي رو مي‌س��ازه كه كيي‌ش تعريف شوپنهاور هست از 
سبك. شوپنهاور مي‌گه »سبك، قيافه‌شناسي‌ي ذهنه« و شايد بعد از گذشتن 
بيشتر از يه قرن اين تعريف ممكنه خيلي دم دستي به نظر بياد امّا واقعيتّ 
اينه كه بسيار زيباست؛ يعني دقيقاً تعريف سبك تو همين مداره و در واقع 
يه تعريف هميشگيه؛ مثل تعريفي كه ما از هنر داريم كه مثلاً اوّلين اصل 
الفبايي‌ش در همه هنرها حذف زوائده. ش��اعر واژگان اضافي رو در اون 
س��طر دلخواه حذف ميك‌نه تا برسه به اون تصوير يا تريكبي كه در زبان 
مي‌خواد برجسته‌ش كنه و به مخاطب خودش برسونه به زيباترين وجه؛ 
همون چيزي كه ته ته قضيه مي‌مونه و ما به عنوان ش��عر ازش داريم ياد 
ميك‌نيم و همه‌ي ما رو به گرد خودش جمع كرده. من به احترام اين كار 
آقاي فرازجو برمي‌خيزم و مي‌نشينم و لااقل اين‌گونه تشكّر ميك‌نم. امّا بعد 
از اين حذف زوائد در هنر اوّلين اصل پرسش‌انگيزيه. چه چيزي رو مي‌گيم 
هنر و چي رو غيرهنر؟ ممكنه بعضي از دوستان بگن اين كار فلسفه‌ست و 

در كي گفتمانم ممكنه »چرا؟« و پرسش بياد. نه نه! اون چيزي كه در طبيعت 
مسائل ذهني‌ي ما يا در طبيعت ابژه و عينياّت ما باهاش برخورد ميك‌نيم و 
انگيزه مي‌بخشه تا از يه ديد زيبايي‌شناسانه برخوردار بشيم، پرسشه. يعني 
هر هنر خوبي ش��ما رو مس��لّح ميك‌نه به اون پرسشي كه دنبال خودش 
ميك‌شه. حالا اين ممكنه يه واژه باشه در ساختار شعر. بارها صحبت شده، 
ساختار چيزيه كه امكان معني رو ايجاد ميك‌نه. اين امكان معني رو ايجاد 
كردن كيي از نهادي‌ترين چيزهاست در زمينه ساختار که خيلي‌ها به آن 
نرسيده بودن.  امّا حالا هنرها به هم نزدكي شدن، همون‌طور كه زبان‌ها و 
ملّت‌ها و ... در بحث شعر هم مي‌خواستم بگم نزد‌كيتر شدن اين هنرها 
به هم‌ديگه و مثلاً كيي‌ش سينما به واسطه‌ي رشد تكنولوژي . همون كاري 
كه سينماگر با دوربينش ميك‌نه شاعر با كلمات ميك‌نه، با پيشرفت‌هاي 
س��ينما و دوربين، كاربرد كلمه و وضعيتّ مطلوب‌تري پيدا كرد. منظور، 
كاري كه آقاي فرازجو در اين ش��عر ميك‌نه، اون اش��راقيتّي رو كه پنهان 
بود در تفكّر انساني‌ي قرن‌هاي قبل ايرانيان، اينو بسيار زيرپوستي( به قول 
تئاتريا )با ساختاري كه توليد ميك‌نه در اين غزل، امكان معناهايي رو ايجاد 
ميك‌نه ،  برای کسانی که زمينه اش رو دارن،  واژگان خاصّ اين غزل به 
ذهن‌شون تلنگر مي‌زنه و  به پرسش‌انگيزي مي‌رسونه، من دوست دارم اين 
كار رو بخونم تا بیشتر صحبت كنيم و ادامه‌ي بحث رو پي بگيريم. »سقوط 
جمله‌اي بود درانتهای این شیب/ومانشسته بودیم در آستانِ تخریب/سقوط 
و بعد جسمی عجیب ماند و انجیر/برهنه،خسته،رفتیم به خوابِ گندم و 
سیب/زمین س��کوت میکرد، زمین به ما نمی گفت /نخست،واژه بودیم 
در آیه های تقریب/زمان گذشت و یک روز رسید عقلِ سرخی/نشست 
و س��اخت از عشق،زبان،زبانِ ترکیب/وگفت: آی مردم!به بعد بازگردید /

به س��رزمینِ بازان،به ابتدای این شیب.« دوستان «پرسش»ي كه گفتم اين 
غزل «خيلي« ايجاد ميك‌نه، هر س��طرش منو پرتاب ميك‌نه و گذشته از 
اس��طوره‌هاي مذهبي و خود اسطوره‌ي اشراقي كه در نفس تريكب عقل 
سرخ و شیخ اشراق هست، درش بسياري از نگفته‌هاي تاريخ فلسفي و 
هنري‌ي ما هست؛ همان چيزي كه حافظ نگفته امّا در شعرهاش به نوعي 
گفته. اين« بازگشتن به بعد»، هموني مي‌شه كه در زبان حافظ مي‌شه »مرغ 
باغ ملكوتم نيم از عالم خاك« البته كي بعُدش اينجوريه. وگرنه ايده‌آليستي 
نيست و واقعاً كيي از زيبايي‌هاي اين غزل در نوسانيه كه ايجاد ميك‌نه و اين 
تعليقيه كه بين ما، به مفهوم مِاي مخاطبِ ‌باگوینده ايجاد ميك‌نه.  سوژه‌اي 
كه شاعر به كار برده به عنوان شخصيتّي كه در اين غزل گويندگي رو از 
طرف ش��اعر، حالا گويندگي‌ي تاريخي، اسطوره‌اي و ... انجام مي‌ده. در 
اين غزل بس��ياري از ابعاد هست كه مي‌شه در موردش صحبت كرد امّا 
چون فقط مي‌خواستم اشاره كنم، يه شعري هست كه مي‌خونم از يه شاعر 
آمركيايي و بعد اگه فرصت شد بحثي و ... »درخت‌هاي جنوب ميوه‌هاي 
عجيب و غريبي دارند/ درخت‌هايي كه برگ‌ها و ريشه‌هاش��ون خونيه/ 
و بدن‌هاي س��ياهي كه باد جنوبي به آرومي تكون‌شون مي‌ده/ ميوه‌هاي 
عجيب و غريبي از درختان صنوبر معلّق‌اند/ چشم‌هاي از حدقه بيرون زده/ 
دهن‌هاي كج شده/ عطر شيرين مگنولياهاي تازه با بوي تند گوشت‌هاي 
سوخته/ ميوه‌هايي كه كلاغ‌ها نو‌كشون مي‌زنن/ بارون اونا رو مي‌شوره/ و 
باد شيره‌ي اونا رو مي‌مكه/ ميوه‌هايي كه آنقدر زير آفتاب مي‌مونن تا بگندن 
و رو زمين بيافتن/ سرزمين‌هاي جنوبي، ميوه‌هاش عجيبن/ سرزمين‌هاي 
جنوبي، ميوه‌هاش تلخن« دوس��تان اين ترانه معروفه به لينچ؛ لينچي كه 
جهاني ش��د. همين ترانه از يه معلّم آمركيايي بود در 1930، البته خوب 
ش��نيده بود و خونده بود. لينچ كردن بعد از اين كه در تاريخ جنگ‌هاي 
استقلال اوّلين بار اين كلمه اومد و بعد رفت انگلستان و اروپا و در مقابل 
لينچينگ همون به اصطلاح زجركش كردن رو مي‌ذارن كه ما هم داشتيم 
در ادبياّت‌مون، امثال حس��نك وزير و عين‌القضات همداني رو، كه اينجا 
نخبه‌ها و دانشمنداي ما رو مثل خود شيخ اشراق و خيليا ديگه هم اينجا 
در واقع لينچ ميك‌ردن به همون مفهوم زجركش كردن، اونجا هم به همين 
شكل، مي‌زدن، ميك‌شتن، شكنجه ميك‌ردن، تو آتيش مي‌سوزوندن‌شون و 
بعد اون چيزي كه باقي مونده بود رو آويزون ميك‌ردن تا موقعي كه طنابا 
بپوسه و بيافتن، بعد بگيرن و چالشون كنن و ..به هر حال من منظورم اين 
بود كه چقدر هنرها به هم نزدكي ش��ده (وقت��ی باب دیلن این ترانه رو 
خوند جهانی ش��د) شعر كوتاهي كه خوندم (در سه بند(چقدر زيبا اين 
مسائل رو مي‌رسونه همون‌طور كه آقاي فرازجو در«سقوط» اون غزلي كه 
خيلي هم طولاني نيست، خيلي از نگفته‌هاي تاريخي منو در ذهنم ايجاد 
پرسش‌برانگيزي كرد. من اين شعر رو اگه آوردم نه به خاطر شباهت بود. 
اون متفاوته مس��ائلش. امّا زيبايي‌ي نزدكي بودن،  اينه كه هر دو در چند 
سطر هستن و این غزل خوشبختانه در همين اندك مصاريع و ابيات، شما 

مي‌بينين كه كلّي پرسش در ذهن مخاطبين خودش ايجاد ميك‌نه.

س��ارا سعیدی-شعر محمد زمان مطلوب طلب، 
»پیش رو دور برنگردان است«یکسری جذابیتها 
و شورها در شعر مطلوب هست که می تواند در 
من و امثال من که یا غزل، وزن و قافیه برانگیخته 
می شوند( انرژی آزاد کند، به پیگیری کارهایش 
بکشاند و هر بار تا پایان جلسه )شنبه ها، 6 عصر 
به بعد کانون دوس��تداران کت��اب، روبروی انبار 
جهاد، مجتمع پزشکی گلستان( بنشاند تا شعرش را بشنوم و لذّت ببرم. 
معلوم است که من با علاقه زیادی که به ماجرا، تعریف شدن آن، قصه 
و در کل گفتن دارم، ش��عر محمد زمان برایم شنیدنی است. ابتدا اینکه 
تلمیح و ورود به آن و اغلب بازس��ازی و دس��تکاری در آن برای من و 

محمد زمان جذّاب است:
» مُدد رویین تنت اینبار مگر هم که چنین؟

می گزی دست که چشمان مرا تیر کنی«
» ای شخص سوّمی که از این ماجرا به جاست

قابیل کُشته است به جای برادرت«
مانور روی جنبه های کلامی زبان:

» هی ایستاده اند در این جنگِ من به من
از من درآوردند پدرهای بیشتر«

» پشت و رو فرق ندارد گل من باور کن
زود خنجر بزن این مرد تو میدانی شد«

»انگار عرش خدا را ارث پدر به تو دادند

اصلًا تو جنبه نداری از پشت پنجره پاشو
به عنوان پیشنهاد محمد زمان وارد حیطه های گفت و گویی کلام نمی 
شود، در شعرش به وضوح گوینده تعبیرگر، تشبیه گر، وصف کننده و ... 
کننده هست امّا قطعاً شنونده نیست. قطعیت حتیّ در سطرهایی که دارد 
جنبه های شفاهیت و فرهنگ عامه ی کلام کار می کند برجسته است. 
درنتیجه »تویی« حاضر در بس��یاری از این شعرها، همان »توی« دست 
نیافتنی دور و .... شعر فارسی شده نه دیگری حاضر در متن. چیز دیگری 
که مطلوب طلب با آن خیلی حال می کند و پرکاربرد است و ساختن 

وضعیت مالی تقابلی است:
»هیچ چیز آن طرف آینه ها پنهان است

هیچ چیز این طرف آینه پنهان داریم
می توانیم به آغوش هم آزاد شویم
ما بدن های نیفتاده به زندان داریم

این علاقه ی فراوان محمدزمان عموماً با سلب کردن موقعیت و تناقض 
دست می دهد: عنوان مجموعه: »پیش رو دور برنگردان است«

زیبایی ات به هیچ کسی در خطاب بود!
قصدِ نوشیدنِ تا اوّلِ فنجان داریم

پشت سر لشگری از پیش به فرمان داریم
این تناقض گاه با وضعیت تقابلی و گاه با تضاد درکلمه به وجود می آید 

مثل هیچ و فعل ایجابی:
آن صخره ای که سر زده گاهی به آبهام

در پای پیش رفته ی عمق سرابهام
همواره روبروی منی در نبود من

هی دیدنِ نبودِ توام توی خو ابهام!
بپِرَ از این لبه امّا به هوا بعد از این

قَلّه آغاز سقوطی است که پایینی نیست
برای اینکار او از مراعات نظیر، جناس ها و تداعی های بس��یار استفاده 
کرده که به نظر می رس��د درنهایت توجّه��ش را از جمله )یا هر واحد 

بزرگتر از واژه( به کلمه تقلیل داده است.
دیگر ملاقات خدا را هم رها کردیم

این پلّه ها ما را به روی منبر آورده
به نظر در تداعی ها هنوز مطلوب طلب محافظه کار است:

در این بیت که کیفیتش مانند اغلب بیتها در مصرع دوم است:
از شکستند یکی مانده در این پنجره ها

من که ی ک پنجره ی بیشتر از خورشیدم
گاه گاهی به هوای تو زمین می لرزد
آه من باعث مجنون شدنِ این بیدم!

و اینکه در اغلب اشعار او، سطر دوم و بیش از آن قسمت پایانی سطر 
دوم خاصیت پایان بودگی، تمام شدگی و قطعیت دارد. برخلاف آنچه 
در تداعی ها و به یاد آوردن ها همراه است؛ متکثرتر، پریشانتر، اشتباه تر 

و روبه فراموشی تر.
)این ابیات رو هم که به نظرم جالب میان همینطوری آخر مطلب گذاشتم 
تا اونایی که کتاب رو نگرفتن که بخونن و لذت ببرن بخرن بیشتر حال 

کنن.
چه مُردنی است که هر بار باز زنده شوی
و شانه های خودت این جنازه را ببرند؟!

که در مصرع اوّل باز زنده شوی، با زنده شوی رو موقع خواندن احضار 
می کنن.

و از همین شعر مصرع: »درخت ها همگی احتمالنَ تبرند«
و یا مصرع: »چتر، بازیست که اندازه ی باران داریم«

و یا: »فاصله آمد و از دور خودم را دیدم
سالهایست که دنباله ی می گردیدم!

  نقدی بر پیش رو دوربرنگردان است

گزارشی از یک نشست 


